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ي سياسيشناس جامعهان گذار بنيانهاي تأملي بر نظريه
 در عصر جهاني شدن سياست

*ايوب اميركواسمي

 مقدمه

ــه شناســ جامعــهگرچــه در حــوزة ــرداز نظريــهي سياســي انديشــمندان مختلفــي ب ي پ

حـايز2و مـاكس وبـر1بـه مثابـه كـارل مـاركس آنهـاازيك هيچاما شايد اند؛هپرداخت

و آواز: اهميت نباشند دو متفكرين ياد شده مـية ضمناً آنچه كه به شهرت و آن افزايـد

بدهدميرا در مقابل هم قرار  به، آنـان، در قبـال سـاختار اجتمـاعي گيـري موضعيشتر

به طوري كه رويكرد كارل مـاركس جهانيـان را بـا ماهيـت طبقـاتي. گرددميبر دولت

و هويـت دولت آشنا ساخت در مقابل تلاش هاي ماكس وبر دنيا را متوجه انواع اقتدار

 
 (kavasemi@tabrizu.ac.ir). اسمي، عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز استدكتر ايوب اميركو*

5/6/1388: پذيرش 17/2/1388: تاريخ دريافت

ص1388، پاييز2سال ششم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .149-175ص،
1. Karl Marx 
2. Max Weber 



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
15

0

مي،بنابراين. بروكراتيك دولت نمود و گمان دو جانبـةمههرود كه مطالعات ژرف ايـن

بـا ايـن. كاسـته نشـود آنهـا صاحب نظر، موجب شده است كه تا بـه امـروز از نفـوذ 

هـاي معرفتـي، بـه، لزوم بازنگري در عرصه1وصف، بروز پديده جهاني شدن سياست

و سياسـت را نـاگزير نمـوده اسـت ويژه در خصوص تئـوري  در اصـل. هـاي قـدرت

لااقـل تـا عصـر حاضـر، جامعـه را در يـكي سياسـي، شناسـ جامعهي در پرداز نظريه

ـ ملـت  و محدود كه به آن اصـطلاحاً دولـت گوينـد، صـورت مـي2چهارچوب معين

هـاي مختلـف فراسـوي مرزهـا، با فراملي شدن سياسـت، متغيـركه درحالي.گرفت مي

ـ بدين لحاظ نظريه. آيندة جوامع ملي را رقم خواهند زد هايي كه صرفاً جوامع دولـت

ميملت را پو ي خـود را از دسـت پـذير توجيـه قابليـتايهدهند، با روند فزايند شش

ي سياسـي را شناسـ جامعـه هاي موجـود از اين زاويه، رهيافت توانميلذا. خواهند داد

و آن دسته از نظرياتي را كه با تحـولات اخيـر همسـويي دارنـد مورد بررسي قرار داد

و باز هممتمايز ساخت؛ فقط، از آنجايي كه تعمق نظريـه هـا، در حـد يـكة نگري در

و وبـر بسـنده نگارنده در اين نوشتار به نگرش،گنجد، بنابراين مقاله نمي هاي مـاركس

.خواهد كرد

را پژوهشبه هر حال در اين برآنيم كه كارايي افكار صاحب نظران مورد مطالعـه

لذا فرضـيه.ي سياسي ارزيابي نماييمشناس جامعهدر عصر جهاني شدن سياست، درباره 

از خود را بر اين اساس بنا مي نهيم كه در حال حاضر، نگرش ماركس نسـبت بـه وبـر

به همـين منظـور نخسـت بـه اختصـار نهـاد. اي برخوردار است پوشش دهي گسترده

و وبـر را در رابطـه بـا آن مـرور مـي  و مواضع ماركس ـ ملت كنـيم؛ سـپس بـا دولت

و اراي سرة بررسي جهاني شدن سياست ي استدلال در راستاي توجيه ادعـاي ايـن يك

.دهيم نوشتار به سخن خود پايان مي

1. Political Globalization 
2. Nation- State 
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 ملت-درآمدي بر دولت

هـاي هاي مختلفي نمايـان شـده اسـت؛ داده از نظر شكلي دولت در بستر تاريخ به گونه

هاي سياسي جهان عمدتاً براسـاس دهند كه قبل از قرن شانزدهم، واحد تاريخي نشان مي

ك وةه در آن تعلقات اتباع برپايدودماني بود وفاداري بـه حكمـران آن دودمـان تعريـف

امـروزه سيسـتم. ها با افول مواجه شدند شد كه با گذشت زمان اين نوع دولت تعيين مي

مي جهاني واحد ـ ملت سازمان يافتـه هايي را دولت كـه از)1(انـد نامد كه در شكل دولت

.)2(كه تحت حاكميت يك ملـت واحـد اداره شـود شودمينظر تعريف، به اقتداري گفته 

ـ مكان است؛ چون كه اين قبيـل دولـت اين بدان معنا است كه اشكال دولت تابع زمان

و  ها، شكل تاريخي خاصي از دولت است كه ابتدا از قرن هفدهم تـا نـوزدهم در اروپـا

و در قرن بيستم با فرآينـد اسـتعمار  زدايـي، بـه بقيـه ايالات متحده امريكا به وجود آمد

ممكـن اسـت،هاي ملي هستيم بنابراين اگر هم اكنون شاهد دولت.)3(جهان انتشار يافت

ـ ملـت،. در آينده مدل پسا ملي جايگزين آن گردد با ايـن همـه، در خصـوص دولـت

هاي مختلفي از سوي علماي ذيربط مطرح شده است كه در اين مباحـث، صـرفاً انديشه

ما به ديدگاه و ماكس وبر اكتفا خواهيم كردهاي كارل .ركس

هاي صاحب نظران اشاره شده اطلاع يابيم، مـرور مختصـر قبل از اينكه از نگرش

و مبناي شكل گيري دولت و در ارزيابي تحليـل هـا، در تاريخ هاي ملي ضروري است

ـ ذهني سال  در شناخت عوامل عيني هاي بروز اين چنين دولت هـا، علـي الخصـوص

و تفهي نقش موثري داشته باشد؛ به هر حـال از نظـر تـاريخيدتوانميم موضوع تبيين

ايـالات 1776اولين دولت مدرن ملي در قرن هفدهم در انگلستان ظهور كرد؛ انقـلاب 

و  در 1789متحده امريكا فرانسه رويدادهاي مهم در تاريخ رشد ملي گرايـي نـاهمگن

و همگن در فرانسه  يـ.)4(باشدميامريكا ادآوري اسـت كـه مبـاني ايـن گونـه لازم بـه

كـه توانسـت،1، يعني در محتواي معاهـده وسـتفالي 1648ها را بايستي در سال دولت

. هاي مذهبي سي ساله اروپا را با يك سـند حقـوقي پايـان دهـد، جسـتجو كـرد جنگ

1. Westphalia 
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و سياسـي مـذهب و تبعاتي بود كه في نفسه نقش اجتماعي چون اين سند، داراي آثار

و در عـالم مسـيحيت، شـكاف عميقـي ايجـاد نمـود را در اروپا  معاهـدة. كـاهش داد

و يـا اينكـه طرفـدار وستفالي به دولت و يـا پروتسـتان هاي متعاهد كه خواه كاتوليك

و به تبع آن، حاكميت در يـك قلمـرو  و يا جمهوريت بودند، حقوق مساوي مونارشي

ه دولـت در اقتصـاد، از اين گذشـته، نقـش تعيـين كننـد. معيني را به رسميت شناخت

و همــين طــور، و جهــت دهــي بــه آن، از الزامــات معاهــدة فــوق الــذكر بــود كنتــرل

و تعيـين مـي  شـد، بـا چهارچوب روابط بين الدول كه قـبلاً از طـرف كليسـا تعريـف

شد پيدايش اين معاهده، از سوي حقوق بين مي. الملل مشخص رود بدين دليـل، گمان

ب كندمياذعان1هرتز راينكه حقوق الملل به شـكل روزافزونـي داشـتن قلمـرو ملـي

الملـل، معاهـده براي اينكه، يكي از مهمترين منـابع حقـوق بـين.)5(مشروعيت بخشيد

هـاي معـين، بـه شـكل گيـري است كه سند وستفالي به دليل مشخص نمودن سرزمين

د. هاي اصلي آن سرزمين اسـت، تـأثير فـراوان گذاشـت هاي ملي كه پايه دولت ر ايـن

از سياسـي از پديـده دولـت شناختي جامعهحالي است كه رويكردهاي هـاي ملـي كـه

و وبر به عمل آمده است، كاملاً متفاوت است كه ابتدا به لحـاظ قـدمت،  سوي ماركس

مي جايگاه ماركسيست .كنيم ها را خلاصه

ـ ملت  مواضع ماركسيسم در خصوص دولت

و پرداخته بورژوازي و پي آمدهاي مرتبط با آن را ساخته ؛ وي دانـد مـي ماركس، ملت

مي ملي گرايي را عامل تفرقه بين توده و پيروانش بـر ايـن. بيند هاي زحمتكش نامبرده

باورند كه پرولتاريا، تحت تأثير عوامل ذهني ملي گرايي يكپارچگي جهاني خـود را از 

ددهدميدست  و ملـت گرايـي جبهـه گيـري مـي؛ به همين دليل . كننـدر مقابل ملـت

هـاي احتمالاً علـل بـروز انترناسيوناليسـم پرولتاريـايي، بـدين لحـاظ بـود كـه تفرقـه

بـه طـوري. شد، منتفي سـازد ناسيوناليسم را كه باعث عدم وحدت كارگران جهان مي

 
1. Hertz 
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مي كه ماركسيست و متولي آن يعني بورژوازي در سـط ها اذعان ح جهـاني كنند، سرمايه

دردتوانـ مـي متحد شده است؛ لذا انترناسيوناليسم پرولتاريايي ، سـبب اتحـاد كـارگران

و ملـت. مقياس جهاني گردد با اين اوصاف، ماركسيسم در پي معارضه با دولـت ملـي

و فردريـك انگلـس. گرايي است ، در مانيفسـت حـزب كمونيسـت در1كارل ماركس

و آن را ابـزاري در دسـت طبقـه بـورژوا،، ناسيوناليسم را مـردود شـمر 1848سال دند

اگرچـه.)6(براي تفرقه انداختن در ميان كارگران دو سـوي مرزهـاي ملـي دانسـته انـد 

مشي شـوروي سـابقخط عنوانبهبا تعيين سوسياليسم در يك كشور2جوزف استالين

و نيز با توسل به قدرت تاريخي ملي گرايـي روس، در جنـگ بـزرگ بـا آلمـان، ايـن 

و حمايت از جنبشآم هـاي ملـي را بعـد از دهـه وزه ايدئولوژيك را دگرگون ساخت

هاي ارتدوكس تا بـه امـروز فقط ماركسيست.)7(پنجاه، سياست رسمي اين كشور نمود

كـه هـدف آن، خـدمت بـه اهـداف داننـد مـي اي تاريخي همچنان دولت ملي را مقوله

ادبيات سياسي ماركسيسم، سياسـت، در شودمياي كه مشاهده بگونه. كاپيتاليسم است

ي سياسي، نظير زيسـت شناس جامعههاي معاصر بنابراين تئوري.و قدرت، جهاني است

كه مدعي است كه سياسـت همـه جوانـب زنـدگي بشـر را فـرا4ميشل فوكو3سياسي

و رو بنـا مطـرح شـده كـه.)8(گيرد مي ابتدا در مباحث ماركسيسم، تحت عنوان زير بنا

و غيـره را جـدا از ... هـاي آموزشـي، بهداشـتي، اخلاقـي، خـانوادگي همگـي فعاليـت 

ن .داندميسياست

ـ ملت  مواضع ماكس وبر در خصوص دولت

در ماكس وبر نيز در مورد دولت هاي ملي نظريـاتي دارد كـه بـر خـلاف مـاركس كـه

بينـد، بيشـتر عوامـل سـازنده ذهنـي آن را بـا پيدايش آن بورژوازي را تعيين كننده مي

 
1. Friedrich Engels 
2. Joseph Stalin 
3. Bio- Politics 
4. Michel Foucault 
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و تلاش نموده است كه متغيير هاي عمده شـكل دهنـده ملـت را بررسـي اهميت ديده

در كندمينامبرده استدلال.)9(نمايد كه صرف داشتن وجـوه عينـي مشـتركات را نبايـد

هـاي نامتجـانس، نقـش اينگونـه تكوين ملت ها، جدي گرفت؛ براي اينكه وجود ملت

لازم به تـذكر اسـت كـه وي منكـر تـأثير خصوصـيات. سازدميها را كم رنگ پارامتر

مشابه در ايجاد ملت نيست، با اين تفـاوت كـه او در شـكل گيـري ملـت هـا، بيشـتر 

؛ چـون از نظـر وبـر، ملـت بـه گروهـي داندميداشتن احساس برابري گروهي را مبنا 

 لـيكن از اينكـه ادراك.)10(كـه از احساسـات مشـترك برخـوردار باشـند شودميگفته

هـا عوامـل حسـي از عوامل متفاوتي مايه بگيرد، آن وقـت در پيـدايش ملـتدتوان مي

و خـاطرات، اسـطوره آنهـا، نقـش داشـته باشـد كـه وبـر از بـيندتوانميمختلفي  هـا

.)11(كندميها را عناصر مهم قلمداد قهرماني

و وبـر، در اذهـان ايـن سـوال را تـداعي با اين حال تأمل در انديشه  هاي مـاركس

و ملي گرايي ظهور يابد؟ پاسخ به ايـن كند مي كه چه عوامل تاريخي سبب شد كه ملت

كه تجلي كندميسوال در مباحث كارل ماركس روشن است؛ وي بر اين باور پا فشاري 

و ملت گرايي است هاي سي سـاله اگر چنانكه عوامل جنگ. عيني بورژوازي همان ملت

به نگـرش توانميصل طبقه جديد بدانيم، آن وقتو به تبع آن معاهدة وستفالي را ماح

. كارل ماركس كه مدعي است ناسيوناليسم از شگردهاي بورژوازي است، صحه گذاشت

افزون بر اين، در مباحث ماكس وبر در خصوص حوادث تاريخي پيدايش ملت، چندان

يسـم، او معتقد است سـرمايه داري رابطـه تنگـاتنگي بـا پروتستان. صراحتي وجود ندارد

.)12(يعني طرف پيروز، در معاهده وستفالي دارد

در سطور بالا نظريات دو متفكر علوم اجتماعي در خصوص شناخت پديده دولـت

، دهـد مـي هـاي ملـي را شـكلـ ملت كه نزديك به سه سده سازماندهي سياسي دولـت 

در كـه گويـا باشدميها حاكميت ملي يكي از اصول بنيادي اين نوع دولت. خلاصه شد

و كيـف عصر جهاني شدن سياست، اين سيطره با چالش هايي مواجه شده است كه كـم

.آن را، با بررسي جهاني شدن سياست مورد مطالعه قرار خواهيم داد
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1جهاني شدن سياست

هاي مختلف اجتمـاعي، اقتصـادي، ترديدي نيست كه جهاني شدن علاوه بر اينكه عرصه

درو غيره را دگرگون ... فرهنگي و قـدرت را نيـز نموده، در عين حال ساختار سياسـي

و سازمان بگونه. جوامع ملي تحت الشعاع قرار داده است هـاي اي كه از هم اكنون نهادها

و تصميم گيري در دولت مشيخطة فرا ملي، نحو مي ملت-سازي لـذا. دهند ها را جهت

ن گ يم نقش قدرتتوانميامروزه و قـدرت هايي كـه از بيـرون، در شـكل يـري سياسـت

، زيست3، فرهنگ تجاري جهاني2المللي كشورها مؤثر هستند، انكار كنيم، كاپيتاليسم بين

هـاي لـوكب. ..6، فمينيسـم5هـاي نژادگرايـي هاي معترض به رژيم، جنبش4محيط گرايان

و بطـور هاي بي شماري كه هم اكنون در سطح جهاني فعاليت مـيو گروه7نظامي كننـد

و غي و سياست، در واحـد مستقيم هـاي تشـكيل دهنـده نظـامر مستقيم، ساختار قدرت

ـ ملت معروف است، رقم مي  ي سياسـي شناس جامعهبنابراين. زنند جهاني را كه به دولت

و به ويژه روابط قدرت بين در قابل بخشش نخواهد شد اگر نقش اين تحولات المللـي،

و همين طور در جنگ و روند در واقـع.)13(از تعيين آن غفلت نمايـد ها را ناديده بگيرد

و سياسـت اسـت؛ بـدين مناسـبت، اين شاخص ها حاكي از فرا سرزميني شدن قـدرت

و اذعـان8ديويد هاروي در تعريف كلي جهاني شدن، جنبة سياسي آن را برجسته كـرده

و اقتصادي جهـان، در ايـن كند مي كه جهاني شدن فرآيندي است كه در اوضاع سياسي

و استدلال اواخر  كه معني سياسي آن، نوعي اعتراف بـر عـدم توانـايي كندميبروز كرد

و منطقه و مفهوم اقتصادي آن وحـدت كاپيتاليسـم در سـطح جهـاني مدل ملي اي است

نيز، در يك تعريف كلي، جهاني شدن را يك جريان كيفي اتـلاق9رابينسون.)14(باشد مي
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دو كند مي ـ ملت بـه فـاز جديـد فـرا سـوي ملـي كه در آن كاپيتاليسم از فاز گـذار1لت

، صاحب نظران ذكـر شـده بـا يـك چشـم انـداز شودميبه طوريكه مشاهده.)15(كند مي

مي گسترده، ضعف مدل دولت سازند كـه خـود هاي ملي در عصر جهاني شدن را نمايان

ن گذار به همگني سياسي بر مبناي جوامع بشري در سطح فرا سرزميني اسـت؛ ايـ بيانگر

كـه سـرانجام بـا شـود مـي يك فرآيند تكاملي ناميده عنوان به2روند، از سوي مادلسكي

نامبرده مدعي است كه از ديرباز برخي. شكل گيري حكومت جهاني پايان خواهد يافت

اند كه به اين گيتي سيطره داشته باشند كه در كل با شكسـت مواجـه شـدند؛ تلاش كرده

ست، با تكوين همگرايي عملي خواهد شد كه سر آغـاز رسد كه اين خوا ولي به نظر مي

و كنـار جهـان 1975هاي آن را بايستي در سال يعني در گسترش دموكراسي بـه گوشـه

و جهـاني شـدن3احتمالاً، بدين لحاظ بليو.)16(رديابي كرد بر رابطه تنگاتنگ دموكراسي

در گيـرد مـي جـه به هر حال مادلسكي از بررسي خـود چنـين نتي.)17(ورزد تاكيد مي كـه

شد2080سال كـه كنـدميوي استدلال.، كره خاكي شاهد يك حكومت جهاني خواهد

و  اساسي ترين مشخصه جهاني شدن سياست پيدايش همگرايـي در بـين آحـاد بشـري

با ابداع اين چنين هم آوايي همگي آنـان تـرجيح. گروههاي مختلف سراسر جهان است

دهند كه در زير يك سقف سياسي جهاني جمع گردند كه يكي از پيامدهاي آن پايان مي

ند در سطح كـرة توانميدين ترتيب احزابب. هاي تخاصمي بين دولتهاي ملي است كنش

و با تعامل دمكراتيك در راستاي دست يابي به اريكـة قـدرت  خاكي سازمان دهي شوند

و در نتيجـة حاكميـت حـزب اكثريـت، صـلح جهـاني نيـز  جهاني با هم رقابت نمايند؛

كه مادلسكي اهرم. شودميتضمين  تعتوانميهايي را يـين ند در راستاي تحقق اين پروژه

او سازمان آنها، برد كه در راس كننده باشند، نام مي و غيردولتي قـرار دارنـد؛ هاي دولتي

هـا معتقد است كه پايداري جهاني شدن سياست منوط بـه موجوديـت ايـن قبيـل نهـاد 

هـاي چون، اتحاديه نيز موتور محركه جهاني شدن را در نهادهايي4چنانكه فرد.)18(است

 
1. Transnational 
2. Modelski 
3. Beliaev 
4. Fred 



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
15

7

هاهاي، سازمان1فراملي 4هاي غيردولتي، سازمان3هاي بين الدول، سازمان2فراملي رسانه

.)19(كندمي، خلاصه5هاي جايگزين حكومتيو سازمان

شايان ذكر است كه هم اكنون، كره خاكي در ابتداي جهاني شدن سياست است كـه

مي هاي موجود بين اكثر چالش كـ. باشند المللي، عمدتاً برانگيخته از آن ه هـم لذا تعريفي

. گـذار را پوشـش دهـد از جهاني شدن سياست داد، بايستي خصوصـيات توانمياكنون

هـاي غيردولتـي بنابراين جهاني شدن سياست، حاكي از روندي است كه در آن سـازمان

و بين در هـا را تحـت نفـوذ خـود قـرار مـي هاي حكومت المللي فعاليت ملي دهنـد كـه

نق آنها، تأثيرگذاري بـا توجـه بـه ايـن.)20(نمايـد مـيش كليـدي ايفـا سازمان ملل متحد

و روند  و شناختي جامعههاي تحليل توانمي الاشاره فوقتعاريف سياسي كـارل مـاركس

اينكه عصر جهاني شدن سياسـت، بـابر مبنيماكس وبر را، در راستاي فرضيه اين مقاله، 

.نگرش ماركس بيشتر همسويي دارد، مورد ارزيابي قرار داد

و ماكس وبرشناس جامعهنظريات  ي، كارل ماركس

و وبر، از حوصله اين مقاله خـارج اسـت؛ شناختي جامعههاي پرداختن بر نظريه ماركس

ي سياسي متفكران مورد مطالعـه، از ديـدگاه كـلان شناس جامعهولي از آنجا كه، تفكرات 

ميآنها شناختي جامعه بر مايه هـاي تفـاوتدتوانـ مـيآن منشـأ گيرند، لذا اشاره مختصر

اما به لحاظ جلـوگيري از اطالـه كـلام بـه. بنيادي انديشمندان مذكور را مشخص نمايد

هاي جدول ذيل بسنده خواهيم كرد كه درمـورد ابعـاد حـايز جاي تشريح، صرفاً به داده

.باشدمياهميت ساختار جامعه، 

1. Transnational Corporations 
2. Transnational Media Organization 
3. Intergovernmental Organization 
4. Nongovernmental Organization 
5. Alternative Government Organizations 
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و وبر در خصوص ابعاد حايز اهميت جامعه: جدول  اختلاف نظر ماركس

از نظر ماكس وبراز نظر كارل ماركسعاداب

اصول بنيادي-1
 جامعه

هاي اجتماعي، طبقه كه مبادي قشربندي
 آن مالكيت بر ابزار توليد است

منزلت اجتماعي كه مبادي آن سطوح
و تغيير پذير شأن اجتماعي

هاي مادي استپاداش
اصول بنيادي-2

 بروكراسي طبقات اجتماعيسازمان اجتماعي

مفهوم سيستم-3
 اجتماعي

طبقات اجتماعي، جهت كنترل ابزارهاي
و پاداش هاي مادي با هم در رقابت توليد

هستند

و بروكراتگروه ها درهاي منزلتي
و جهت دستيابي به منافع مادي
نمادي با هم در رقابت هستند

اصول اساسي-4
 سيستم سياسي

و كارگزاران امور در تلاش هستند دولت
بخش حاكم بورژوازي را افزايش كه منافع

 دهند

هاي منزلتي در جهت كنترلگروه-
دولت در يك وضع رقابتي هستند؛
.فقط هيچ گروهي به آن تسلط ندارد

بروكراسي دولت بگونه غير-
و منتظره، نابرابري هاي اجتماعي

و نفوذ خود را دهدميمنزلتي را رواج
.كندميدر جهت توسعه ملي اعمال

سلطه بورژوازي بر پرولتاريا با توسل بهمفهوم اطاعت-5
و ارتباطات  ابزارهاي توليد

حكام مسلط شهري با توسل به-
و خشونت  كنترل ابزارهاي اداري

تسلط ستادي حكام، از طريق-
و نماديكنترل پاداش هاي مادي

مفهوم تغيير-6
و و بروز تظاهرات سياسي ناگهاني، كيفي

انقلابسر انجام
و تضعيف در شكل آهسته، كيفي

اقتدار
تغيير دورانيتغيير ديالكتيكياصول منطقي-7

ها-8  اولويت

سازيپرولتاريا-اقتصادي؛ تمركز سرمايه-
و فقير شدن

ـ-اجتماعي؛ تمركز شهري- ارتباطات
شعور طبقاتي-سياسي سازي

 عدم وجود صورت خاص

Source: Anthony M. Orum:Op.Cit,P.73` 
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و وبـر شناسـ جامعهاز تمايزات كلي توانميهاي جدول بالا با توجه به يافته ي مـاركس

ي سياسـي آن دو شناسـ جامعـه هاي آشنا شد؛ با اين ياد آوري كه در اين نوشتار رويكرد

و حـوش آنهـا، بيشتر مورد نظر است، لذا در ذيل بحث را با بررسي ديـدگاه در حـول

ميموضوع دنبا .كنيمل

 1818-1883:كارل ماركس

حـوزه عنـوان بـه در تاريخ شناخت قوانين حاكم بر زندگي سياسي، آنچه كه اولـين بـار

مستقل علمي درباره رابطه دولت با جامعه مطرح شده، بيشتر بـر گرفتـه از افكـار كـارل 

ي سياسي به علمـي گفتـه شـود شناس جامعهماركس در قرن نوزدهم است؛ در اصل، اگر 

و سياسـت گـزاري آن كه به بررسي نقش نيروهـاي اجتمـاعي در تكـوين دولـت هـاي

. باشدميگذار آن، كارل ماركس به صراحت ادعا نمود كه بنيان توانميبپردازد، آن وقت 

ميشناس جامعهاو را پدر علم1بدين مناسبت آنتوني اروم از.)21(نامدي سياسي چون يكي

بـدين شـرح كـه. مباحث عمده ماركس درباره ماهيت طبقاتي دولت تمركز يافته اسـت 

آن باشدميسازماني به نام دولت تحت سيطره طبقه مسلط بر جامعه  و در راستاي منافع

در تعريف ماركسيستي دولت، نكته نظر مطرح شـده را چنـين2هال دارپر. كندميعمل

درد...«: كندميبيان  و توانايي لازمـه و يا تركيبي از نهادهاست كه از زور ولت يك نهاد

و با توسل به يك سري كارگزاران اجتمـاعي، از  جهت بقاي طبقه مسلط برخوردار بوده

و اذهـان طبقـات ديگـر نسـبت بـه وضـع موجـود مقابلـه  تغيير بنيادي روابط مالكيـت

دو.)22(»...كند مي لـت، بيشـتر بـه ايـن گفتمـان بسـنده ماركس در توجيه ماهيت طبقاتي

و از جمله دولت، انسان كند مي ؛ از نظـر وي باشـدميكه خلاّق همة مصنوعات، نهادها

نـد خـلاق باشـند؛ چنانكـه بعـد از توانميها در هر دوره تاريخي، صرفاً بخشي از انسان

ن  و نهادهـاي مـورد يـاز انقلابات صنعتي، اين بورژوازي بود كه براي ساختن مصنوعات

او خود از توانايي وة يـك طبقـ عنـوانبههاي لازمه برخوردار بود؛ انقلابـي عمـل كـرد
 
1. Anthony Orum 
2. Hall Darper 
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و دولتي را جايگزين آن نمود كه در جهت منـافع فئوداليته را با فروپاشي مواجه ساخت

و نيازهاي آن كار كند؛ غافل از اينكه، همين انسان با گذشت زمان، اسير مخلوقات خود 

و شود مي ؛ در ايـن مرحلـه كنـد مـي ازليت دست آوردهاي خود ايمان پيـداو بر مزيت

؛ بـدين معنـا كـه روابـط شـود مـي مواجـه2با پديدة شي زدگي1است كه به قول لوكاچ

مي اجتماعي را فراتر از كنترل خود مي و به اين باور دست كه بيند كيفيت ثابت آنها يابد

و سرانجام در نتيجه آن، با و)23(شـود مـي از خود بيگانگي مواجـهو تغيير ناپذير هستند

و انقلابـي ديگـر آبسـتن اين همان فرآيندي است كه جامعه را به ظهور يك طبقة مبتكر

.سازد مي

و هاي عيني بيانگر اين واقعيت است كه در زمـان با اين وجود، يك سلسله داده هـا

ايك هيچهايي بودند كه تحت كنترل هاي مختلف، دولت مكان جتماعي نبودند از طبقات

و معروف آن، حكومت لوئي بناپارت كه يكي از مثال از باشد مي3هاي كلاسيك كه بعـد

و بعدها در ادبيـات سياسـي ماركسيسـم 1851كودتاي نظامي سال در فرانسه اتفاق افتاد

و پيروانش دولت. به بناپارتيسم شهرت يافت هاي بناپارتي شايان توجه است كه ماركس

دارپر جايگاه كارل ماركس را در مـورد. دانندميدهاي اساسي بورژوازي را يكي از شگر

:كندميپديده ياد شده، چنين بيان 

اگر چنانچه، بورژوازي در چهـارچوب نظـام دموكراتيـك موفـق بـه ...«

اجتماعي نشود، آن وقـت بـراي اينكـه5و لرزش هاي4كنترل ناآرامي ها

اي غيـرو قوام بخشـد، بگونـه يك طبقه به موجوديت خود دوام عنوان به

كه بتوانـد دهدميمستقيم اقتدار سياسي را در اختيار يك گروه توانا قرار 

از نظـر مـاركس،. اقتصادي را بدسـت گيـرد-فورماسيون اجتماعية ادار

و 1848هـاي نظـامي دوران انقـلاب مثال كلاسيك آن ديكتاتوري اروپـا
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 1851دسـامبر سـال15در حكومت لوئي بناپارت است كه با يك كودتا

.)24(»...قدرت را قبضه كردة در فرانسه اريك

هـاي بناپارتيسـتي در نامـه همين طور، فردريك انگلس نيز در خصوص ماهيـت دولـت

كه به ماركس نوشته است، افكار خود را در رابطه بـا آن چنـين 1866مارس13ة مورخ

:كندميتشريح 

به هر حال بناپارتيسم مذهب واقعي، بورژوازي است؛ به طوري كه به ...«

كنيم، بورژوازي رفتـه رفتـه، توانـايي مسـتقيم كنتـرل وضوح مشاهده مي

ـ اقتصادي را از دست  يك دهدميفورماسيون اجتماعي و بناپارتيست به

؛ اگـر چـه دولـت علنـاً در مقابـل آيدميوضع عادي نيمه ديكتاتوري در

و در اقتدار سياسي بـراي آن مـوقعيتي قائـل نشـده بو رژوازي قرار گرفته

است؛ با اين همه همانند يك مدافع سر سـخت مـادي بـورژوازي عمـل 

.)25(»...كند مي

هاي بناپارتيستي بين صاحب نظران ماركسيستي، كم وبيش به هر صورت در توجيه نظام

هـاي طبقـاتي هم آوايي وجود دارد كه اين نوع حكومت ها، محصول تعادل در درگيري

اسرار توفيـق ...«: كندمياست كه در اين خصوص دارپر، استدلال ماركس را چنين بيان 

هـاي طبقـاتي ت؛ زيرا وي توانست از تعادل درگيـري بناپارت در سنت اسم آن نهفته اس

.)26(»...گذرا به وضعيت موجود حاكم شودة جامعه فرانسه، بگون

برداشـت نمـود، تـوان مـي در هر حال، آنچه كه از ديدگاه ماركس در مورد دولـت

بـا. ماهيت طبقاتي آن است كه اين خصلت در شكل بناپارتيستي نيز قابل ترديد نيسـت 

كهدتوانميپرسشي كه اين وضع،  در توجيه، فرضيه اين نوشتار معنادار باشد، اين است

و يا ملي است؟ طبعاًة اجتماعي يك مقولة آيا طبق ي متعـارف، طبقـات شناس جامعهبومي

ـ ملـت، مـورد مطالعـه قـرار هـاي، در مقابـل در انديشـه دهـد مـي را در درون دولـت

ن ماركسيست يا توانميها و و جهاني بـودن طبقه را بومي اسـاس آنهـا، ملي قلمداد كرد

ميدهدميهاي وي را تشكيل نگرش و؛ چون او پديده ملت را يك متغير ذهني دانسـت
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و دولـت، سـازمان آنچه كه، از نظر وي واقعيـت عينـي دارد، طبقـات اجتمـاعي اسـت

ميـت لذا اگر ملت موجوديت عيني ندارد، از حاك. باشدميسياسي طبقه مسلط بر جامعه 

ن و باشـد مـي سخن گفت، آنكه حاكميت دارد، طبقه است كه قابل رويت توانميآن نيز

مي براساس پيوند و مورد شناسايي قرار از اين رو،. گيرند هاي عيني روابط توليد تعريف

و نه پرولتاريا  ند بومي يا ملـي باشـند؛ بـراي اينكـه اصـل توانميفي نفسه نه بورژوازي

جهانشمول است؛ چنانچه هاروي بر خصيصة جهاني كاپيتاليسم اشـاره1تضاد تخاصمي

مي كند مي و انگلس در مانيفست كمونيست تصريح نمـودهو انـد كـه نويسد كه ماركس

كاپيتاليسم نه فقط به يك بازار جهاني نيازمند است، در ضمن جهت تاسيس بازار مداوم 

و براي خود موضع3خاكي لانهكه در روي كرة كندمي، اقتضاء2و در حال توسعه كرده

، در تئـوري5و روزا لوكزامبـورگ4مضـاف بـر ايـن، اندشـمنداني چـون لنـين.)27(گيرد

و هر دو نجـات انباشـت سـرمايه را، امپرياليسم، ابعاد جهاني كاپيتاليسم را يادآور شدند

تو.)28(در جغراقياي جهاني آن جستجو كرده انـد  سـعه از ايـن گذشـته تئـوري پـردازان

و امثـالهم، همگـي جهـان را8، آندره گوندرفرانك7، رادني6نيافتگي، از جمله والراشتاين

اند وبه ابعاد جهاني توسعه نيـافتگي تاكيـد گذاشـته يك سيستم قلمداد نموده عنوانبهرا

و ارقـام.)29(اند شايان ذكر است كه برخي از پژوهشگران با توسل بـه يـك سـري آمـار

از نشان مي ـ دهند كه يك صد كمپاني بزرگ جهان، نصف آنها وابسته بـه هـيچ دولـت

با اين وضع در جهاني عمل كردن بـورژوازي شـكي نيسـت؛ آنچـه كـه.)30(ملتي نيست

و يا ملي عمل  ، در اصل بخش دون نيروهاي كار بـود كـه براسـاس كندميعمدتاً محلي

و عوامل ذهني به اطراف خود مي ها كـارگران كسيستنگرند؛ بدين لحاظ مار احساسات

 
1. Antagonistic 
2. Constantly Expanding Market 
3. Nestle 
4. Lenin 
5. R.Luxemburg 
6. Wallerstein 
7. Radney 
8. A.G.Frank 
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پاسخ به آن را با توسل به شكل گيـري1كردند كه كارولين را به اتحاد جهاني دعوت مي

، 1970-1870هويت جهـاني پرولتاريـا، در كشـورهاي صـنعتي اروپـا، بـين سـال هـاي 

، 1970هـاي در سال شودميبراساس نمودار ذيل نشان داده است؛ به طوري كه مشاهده

)31(مقايسه با هويت ملي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته اسـت هويت جهاني آنها در

در لذا احتمال مي رود كه تصادفي نباشد كه مادلسكي سرآغاز جهاني شـدن سياسـت را

مي1975سال هاي بيند كه با گسترش دموكراسي سياسي به اقصاء نقاط جهان همزمـان،

.)32(است

س  1970هايالنمودار هويت كارگران كشورهاي صنعتي در
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 المللي هاي طبقاتي بين هويت طبقاتي ملي هويت

Source: Carolyn, 1985, p.110 

در اواخر هزاره دوم را بايستي نقطه عطفي در تاريخ تكوين2بالاخره، بروز حادثة سياتل

و جهاني عمل كردنِ طبقات دون دانست؛ چرا كه اولين بار در اين شـهر  تكوين همدلي

و غيـره نتوانسـت مـانع اتحـاد ... بود كه عوامل ذهني تفرقه، همانند نژاد، قوميت، مليت

1. Carolyn 
2. Seattle 
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معنـادار1ر بوربـاچ هـاي روگـ در اين خصوص نوشته. نيروي كار در سطح جهاني شود

هاي سياسـي، آنچه كه در تظاهرات سياتل حضور نداشت، اهرمكندمياست؛ وي اذعان 

و چنين مي ـ ملت ها، يعني احزاب بود :نويسد متعارف دولت

در آخرين روزهاي هزاره دوم، سياتل شاهد تظاهرات خونين بود كـه ...«

ب و ،2رنج كاران كره جنوبيدر آن كشاورزان فرانسوي، كانادايي، امريكايي

و ...، سنديكاها، كـاميون داران، كـارگران انترناسـيونال3موزكاران كارائبي

مي گروه و هاي مختلف در كنار هم، عليه تجارت جهاني شعار آنهـا دادند

و كـارگران4خـواهيم نـه تجـارت آزاد گفتند كه تجارت مشـروع مـي مي

و سازمان ب انترناسيونال، نهادهاي مالي المللي را از جمله صـندوقينهاي

مي بين و بانك جهاني را محكوم كردنـد كـه بـه نفـع سـرمايه المللي پول

.)33(»...كنند داران عمل مي

و صف آرايي شودميچنانچه مشاهده و حوش عليه منافع شعارها ها در سياتل در حول

كنندگان شهر يـاد طبقه سرمايه داران محوريت يافته بود؛ لذا اگر ماهيت اجتماعي تظاهر 

و همچنين موقعيت اجتماعي تحليـل محتـوا آنها شده با توسل به شعارهاي مطرح شده

به اين نتيجه دست يافت كه در سياتل يـك درگيـري طبقـاتي در سـطح توانميگردد، 

جهاني روي داده بود، نه مخالفت با جهاني شدن؛ اين حادثه بيانگر آغاز گسترش اتحـاد 

را هاي مالي بين معترضين در تظاهرات، نهاد. سوي مرزهاست نيروهاي كار در آن المللي

زننـد محكـوم هاي اقتصادي جهان را به نفع كاپيتاليسم رقـم مـي به لحاظ اينكه سياست

ايـالاتة در بررسي خود، بر نقش جهـت دهنـد5كردند؛ در اين رابطه تئودور كوهن مي

و انگلستان در نهاد و صـندوق هاي مالي بين متحده امريكا المللي، همانند بانـك جهـاني

رسد گمراه كننده باشـد؛ بـه خـاطر اينكـه، كه به نظر مي)34(كندميالمللي پول اشاره بين

 
1. Roger, Burbach 
2. South Korean Rice Growers 
3. Caribbean Banana Farmers 
4. Fair Trade not Free Trade 
5. T. Cohn 
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ـ ملت و امريكا را نمايان نقش دولت 1؛ در مقابـل آرچـر سـازد مـي هايي چون انگلستان

المللي در تحليـل هاي بين كه در ساختار هر نوع قدرت از جمله سازمان كندمياستدلال

را.)34(نهايي سلطه طبقاتي وجود دارد لذا اگـر تظـاهر كننـدگان در سـياتل چشـم خـود

المللي نموده بودند، ترديـدي نيسـت كـه بنـا بـه هاي بين متوجه نهادهاي مالي وسازمان

.دلايلي طبقاتي بود

قابليـت پوشـش دهـي گفتمـان تـوان مـي در مطالب بحث شده، تأملحال با كمي

ماركس را از برخي جوانب در عصر جهاني شدن سياست مشاهده نمود؛ براي اينكه هر 

و چـالش دونيروي روابط توليد در فرآيند آنهـا هـاي گذار به سوي جهاني شدن هسـتند

مي صراحتاً ابعاد جهاني به خود گرفته طلبـد هـر دو بـه شـگردهاي خـاص خـود اند كه

ك ه به نظر نگارنده اين سطور، فعلاً اين كاپيتاليسم است كه با بـازنگري در متوسل شوند

در كندميليبراليسم، تلاش كه به حاكميت دويست ساله خود كـه بـه قـول والراشـتاين

و در سال1789سال  آن، يعني با فروپاشي بلوك شرق، پايه1989هاي، شروع شده هاي

اي. استمرار بخشـد)35(متزلزل گشته آن جـاد فرصـت لـذا هـاي سياسـي كـه بـه موجـب

و يـا بـه اشـكال نهادهـاي ... هاي هويت خواهي بر مبناي قومي، نژادي، مـذهبي جنبش

و نمـا مـي هـاي كننـد، بخشـي از سياسـت جامعه مدني در سراسر جهان به انحاي نشو

هـاي سياسـي، تحليـل؛ گرچه در مورد علـل پيـدايش فرصـت باشدميجهاني ليبراليسم 

و بسـته بـودن فضـاي سياسـي را مـلاك قـرار مـي گران، تا دادنـد، ولـي به امروز بـاز

كه علل آن، شگردهاي خود ساختار سياسـي دهدميبه خوبي نشان 2008هاي پژوهش

و كارگزاران آن بهـره هاي ايجاد است؛ چون در تحليل نهايي از فرصت شده، نظام حاكم

هاي مختلـف با مطالبات سياسي گروه بدين ترتيب اگر كشورها هرروز.)36(شوندميمند 

هـاي جهـان وطنـي، بيشتر از سياسـت شوندميو امثالهم مواجه ... قومي، نژادي، مذهبي

هـاي ملـي كـه با تجزيه دولـت3بنا به ادعاي فلوريني آن)37(گيرند مايه مي2گرايي ليبرال

 
1. Archer 
2. Liberal Cosmopolitanism 
3. Florini Ann 
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و نژادي هستند، جاي گرفـت كـه از هاي ايالتي خواهـد را دولتآنها عمدتاً چند قومي

ـ ملـت  و بـه تبـع آن دولـت و يا نژاد هم جنس باشند هـاي موجـود كوچـك يك قوم

و اشتغال از دسـت مـيو توانايي خود را در حيطه شوند مي در هاي اقتصادي دهنـد كـه

هـاي آن ليبراليسـم اسـت، نتيجه آن امكان حكومت جهاني بر مبناي دموكراسي كه پايـه 

ن.)38(يابد تحقق مي كته ضروري است كه برخي در تكوين پروژه جهـان وطنـي ذكر اين

كنند، اما نبايد فرامـوش گرايي ليبراليسم بر نقش نهادهاي جامعه مدني جهاني، اشاره مي

و بـويژه، بيانيـه كرد كه همين نهادها، به استناد اعلاميه 19921هاي جهاني حقـوق بشـر

مل محترم شمردن حقوق اقليتبر مبنيسازمان ملل، )39(...ي، قـومي، مـذهبي، زبـاني هاي

مي هاي هويت خواهي بستر براي جنبش حال از آنجا كه ايدئولوژي جهاني. نمايند سازي

هاي آن منافع نظام اقتصادي آزاد نهفتـه كه در ريشه)40(كندميشدن را، ليبراليسم هدايت 

از است، لذا آنچه كه تحت عنوان جهاني شدن سياست اتفاق مي پيشـگويي افتد، به غيـر

بنابراين ايـن جريـان فكـري بـه. ماركسيسم در تئوري امپرياليسم، تحول ديگري نيست

.دهدميروشني عصر جهاني شدن سياست را پوشش 

 1920-1863:ماكس وبر

ي سياسـي شناس جامعهكه ماكس وبر به طور مستقيم وارد عرصة دهدمينشانها بررسي

و نقش قدرت هاي مختلـف نشده است؛ بويژه در مورد رابطة دولت با طبقات اجتماعي

و سقم اين چنين مشي در فرآيند خط و تصميم گيري، مطالعه نكرده است؛ صحت سازي

نويسد كه در آثار وبـر نبايـد ملاحظه كرد؛ او مي2در اين ادعاي هلد توانميبرداشت را 

ا و سـرمايه داران اسـت؟ ين سوال باشيم كه چه رابطهدنبال يافتن پاسخ به اي بين دولت

هـاي براي وبر چنين سوالاتي مطرح نبود؛ وي بيشتر توجه خود را به انواع اقتـدار، پايـه 

و ساختار بروكراتيك دولت معطوف نموده بود از نظر وبر دولـت مـدرن.)41(مشروعيت

 
1. Declaration On The Rights Of Persons Belonging to National Or Ethnic, 
Religious and Lingustic Minorities 
2. Held 
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ـ ملت سازمان يافته است، شامل و نـوع كه براساس دولت ويژگيهاي بروكراسي جديـد

و مشروعيت آن  هـاي؛ منظور از بروكراسي نو، اين است كه در آن پسـت باشدميسلطه

و گـزينش  و اختيارات كاركنـان، تـابع يـك سـري اصـول، مقـررات سازماني، وظايف

و  از آن متغيير هـا، در قلمـرو مالكيـت خصوصـي افـراد ذيـربطيك هيچعقلايي است

ن و نه اينكه از طريق ارث به مورث انتقالميسازماني قرار گيرند؛ نه قابل فروش هستند

ممكن است به اين دليل ماكس وبر، بروكراسي نوين را شـكل پيشـرفته اقتـدار. يابند مي

و قــانوني مــي هــاي هــاي غيــر عقلانــي هماننــد نظــام دانســت؛ در حكومــت عقلايــي

و يا در سيستم راه به طور مستقيم نظامهاي كه صاحبان سرماي اريستوكراتيك هاي اداري

هاي سازماني به انحايي براساس ملاحظات مـادي دهند، سمت تحت كنترل خود قرار مي

و وابستگان توزيع  .)42(شودميو يا معنوي در بين افراد

از اين گذشته، وبـر، معتقـد اسـت كـه دولـت مـدرن از يـك قانونمنـدي درونـي

؛ بنـابراين وي بـه باشـدميع پويش مستقل خودش برخوردار است كه سير تحول آن تاب

و نهاد دولت معتقد است؛ به گمـان، وجـود انفصال حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي

و يا اشكال دولت و يـا بروكراسي مستقل در شوروي سابق هاي به اصطلاح بناپارتيستي

اسـتقلال نگرش مـاكس وبـر در قبـالدتوانميهاي بروكراتيك جهان سومي اينكه نظام

و بروكراسي آن از طبقـات. دولت از طبقات را تقويت كند با اين وجود، استقلال دولت

ن ؛ چنانچـه، آلفـرد باشـدميبدان معنا نيست كه به هيچ وجه از سوي جامعه قابل كنترل

را كندميدر مقام دفاع از برادرش ماكس وبر به اين نكته اشاره1وبر كه اگر بروكراسـي

دريك عنوان به نهاد مستقل اطلاق كنيم با اشـتباه بزرگـي مواجـه خـواهيم شـد؛ چـون

.)43(تحليل نهايي اين ساختار اجتماعي است كه آن را تحت كنترل خود قـرار داده اسـت 

حال اگر بپذيريم كه سـاختار اجتمـاعي فاقـد سلسـله مراتـب قـدرتي اسـت، آن وقـت

از هاله عنوانبهچگونگي كنترل بروكراسي هميشه  .ابهام باقي خواهد مانداي

قـدرت،ة هـاي وبـر كـه در خصـوص پديـدي در رهيافـت تأملدر هر حالت، اگر

 
1. Alfred Weber 
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و رابطه انديشه يم تـوانميها با منافع اجتماعي مطرح نموده، داشته باشيم، ساختار دولت

ي سياسـي را در افكـار وي مشـاهده نمـائيم؛ در شناسـ جامعههاي طيف كلاني از حوزه

و طبقـات اجتمـاعي رابطـه دارد، واقع، كارل مارك س با طرح اين ادعا كـه بـين دولـت

ي سياسي شود، عكس آن ادعا نيز كـه از سـوي مـاكس وبـر شناس جامعهتوانست پيشتاز

موجب شود كه وي در بين پيشكسوتان اين علم قرار گيـرد؛دتوانميمطرح شده است،

د به طريقـي جايگـاه دولـت را بنابراين در تحليل نهايي، هر دو انديشمند در تلاش بودن

و اقتصـاد،ة در جامعه تبيين نمايند؛ با اين تفاوت كه ماركس، تـز رابطـ طبقـاتي دولـت

و انواع اقتدار سياسي را مورد توجه قرار داده .اند ماكس وبر بر عدم آن

ي سياسي به اختصـار تشـريح شناس جامعههاي وبر در مطالعات در سطور فوق ايده

دردتوانميمباحث وي شد؛ آنچه كه در در راسـتاي توجيـه فرضـيه ايـن مقالـه، يعنـي

خصوص كارايي رويكرد او در عصر جهاني شدن سياست قابـل بررسـي باشـد، بيشـتر 

گويد كـه انحصـار كـاربرد مربوط به تعريف دولت است؛ اگر وبر به سازماني دولت مي

آن وقـت)44(مشروع زور فيزيكـي در يـك سـرزميني معـين را در اختيـار داشـته باشـد 

ـ ملت،م قابل. باشدميحدودة نفوذ دولت را مشخص نموده كه آن حدود، همان دولت

ي سياسـي در اطـراف سـاختار اجتمـاعي شناس جامعهتوجه است كه اساسي ترين سوال 

درة يابد كه صاحب نظران مورد مطالع دولت تمركز مي اين نوشتار مواضـع مشـخص را

به قبال آن مطرح نموده شدآنها اند كه قبلاً آن حال با كمي تعمق در نگرش. اشاره هـاي

به اين نتيجه دست يافت كه نظريات ماكس وبر بنا به توجيهات ذيل بيشتر، توانميدو، 

ـ ملت را پوشش  كه با جهاني شدن سياست با فقدان اعتبـار رو بـه دهدميعصر دولت

.رو خواهد شد

م سـه نكتـه توانمي،1انتلدر نعريف ماكس وبر از دولت، با توجه به سخن شوارز

را از همديگر منفك ساخت كـه يكـي از آنهـا قلمـرو جغرافيـاي آن اسـت؛ چـون وي 

.)45(نامد كه ادعـاي حاكميـت در محـدوده معينـي را داشـته باشـد گروهي را سياسي مي

1. Schwarzmentel 
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و اعمـال زور مشـروع فيزيكـي از بنابراين دو عنصر ديگر دولت، يعني قـدرت كنتـرل

ميعناصر تكميلي آن به  و بـيش، اكثـر. رود شمار لازم به خـاطر نشـان اسـت كـه كـم

و كاربرد زور مشروع فيزيكي برخوردار هستند، تنها فرقـي كـه گروه ها از قدرت كنترل

ة مربوط به ادعاي حاكميت ارضـي در يـك عرصـ كندميمتمايز آنها گروه سياسي را از

:دنويس جغرافياي معين است؛ ماكس وبر در اين خصوص چنين مي

گروه صنفي سياسي، علاوه بر اينكه از ميـان وسـايل گونـاگون بـراي ...«

، داراي ويژگـي نيـز كنـدميتحقق نظام اقتدارش از زور جسماني استفاده 

، اقتدار كاركنان اداريش در قلمـروي سـرزمين لازم كندميهست كه ادعا

و به كمك زور از اين ادعاي خـود دفـاع  هـر گـاه كنـد مـي الابتاع است

مي گروه كنند، مدعي حاكميـت ارضـي نيـز هاي صنفي كه از زور استفاده

هاي مذكور اجتماعات روستايي يـا حتـي فقـط باشند، اعم از اينكه گروه

به شـمار) مانند شوراها(هاي صنفي يا كارگري هاي خانواده، تجمع گروه

هـاي سياسـي بايد آنها را براساس تعريف به همان ميزان گـروه. روند مي

).142،ص1368وبر،(» نستدا

ـ ملت سازمان يافتـه اسـت، بـا دولـت هـاي از نظر وبر، دولت مدرن كه براساس دولت

 ـ و برپاي و ثغـور خـود دفـاعة ديگر، يك رابطه رقـابتي دارد حاكميـت ملـي، از حـدود

و بروكراتيـك.)46(كند مي در اين اثناء ماكس وبر از سه نوع اقتـدار سـنتي، كاريزماتيـك

و قانون محور اسـتگو سخن مي و بر اين عقيده است كه اقتدار بروكراتيك، عقلاني يد

و حاكميت ملـي كندميو در آن نهاد قانونگذاري، كاربرد زور مشروع فيزيكي را صادر 

يابـد، نيز به وسيلة آن كه در ادبيات حقوق اساسي به قوه مقننه معروف است، تجلي مـي

حال اگر حاكميت قيد شده، به انحايي تحت تـاثير عوامـل فراملـي قرارگيـرد، آن وقـت 

ـة ديدگاه وي از دولت، لااقل در دوره جهاني شدن سياست، كه دامن اختيـارات دولـت

شددشوميملت محدود  گذاري براساس مثال، مراجع قانون عنوانبه.، قابل دفاع نخواهد

و شواهد موجود نشان حقوق بشر، مبادرت به وضع قوانين مي كـه دهـدميكنند؛ قراين
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اروپا، مبادي حقوق موضـوعه را حقـوق بشـر تشـكيلة لااقل در اكثر كشورهاي اتحادي

از (”Our “ Model” of an “ Open Society) دهد مي كه ماهيتاً در بر گيرنده طيف وسـيعي

و توزيع ثروت در جامعه است كه هم اكنون آزادي هاي بشري، از جمله در روابط توليد

، خواسـت1ي مـارتينز هـا بررسـي براسـاس. باشـند هـا مـي از مطالبات اساسي نو ليبـرال 

از ليبرال عمـومي بـراي هـاي قطع هزينه)2(استمرار قواعد بازار)1(هاي جديد عبارتند

و تنظيم مجدد)3(خدمات اجتماعي  حـذف مفـاهيم)5(سازي خصوصي)4(بازنگري

هاي دولت رفاه است كه همگي آنها كه عمدتاً مقابله با سياست)47(كالاي عمومي يا عامه

بنابراين ترجيح حقوق بشـر، تنـاقض. يابد براساس منطق اعتقاد به حقوق بشر نشأتُ مي

و ـ ملتآشكاري با صلاحيت .ها است ضع قوانين از سوي دولت

هاي ملي تحت تاثير ويژگيهاي اقتصادي هزاره سوم با اين اوصاف، اگر خود دولت

آن را در همگرايي جهاني توليد، بازار سرمايه، تغيير اقتصـاد سوسياليسـم بـه2كه بروس

و خصوصي ر)48(كندميسازي گسترده خلاصه كاپيتاليسم و در جهـت فـع قـرار گيرنـد

و حقـوق بشـر يـك رابطـه  تناقض ذكر شده عمل نمايند آن وقت بين حقوق موضوعه

كه در آن حقوق بشر مقدم بر حقـوق موضـوعه خواهـد آيدميسلسله مراتبي به وجود 

و به عبارت ديگر مجوز قانون و نوع آن را يك حقوق جهاني تعيين خواهـد شد گذاري

هـاي تشـكيل دهنـده نظـام جهـاني دولتسازي حقوق در بين آن، همگنة كرد كه نتيج

:رسد كه اين چنين روند پي آمدهاي زير را به همراه داشته باشد است؛ لذا به نظر مي

از هاي آموزشي در جوامع مختلف به سمت تجانس سـوق مـي اولاً، نظام* يابنـد؛

و تربيت همانند، در كشورهاي هستيم كه برنامة تحصيليOECD 3هم اكنون شاهد تعليم

ةو مهـاجرت در مجموعـ)49(.كننـد ودشان را براساس نيازهاي جهاني شدن تنظيم مـيخ

و هـم شـكل كشورهاي اين مجموعه تابع يك سلسله، سياست هاي آزموني هـم محتـوا

و در اين خصوص كشورهاي ملي، برنامه شـايد از)50(.كننـد هاي مشابه اتخـاذ مـي است

 
1. Martinez 
2. Bruce 
3. Organization for Economic Co- Operation and Development 
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ـ ملتو ديگران استدلال مي1اين رو جان ماير ها جهت گسترش فرهنگ كنند كه دولت

.)51(جهاني در يك فرآيند معاشرتي قرار گرفته اند

ـ ملت ثانياً، همگن* ها را در قلمرو جغرافياي خود سازي حقوقي، صلاحيت دولت

؛ چرا كه اختيارات وضع قوانين آن قبلاً از سوي حقوق بشر تعريف شـده كندميمحدود 

فرهنگـي ... هاي اجتماعي، اقتصادي ست كه عواقب آن، افول صلاحيت، سياست گذاريا

ـ ملت ها، اساسي ترين كاركرد سياسي خـود را كـه بـه نظـر. است بدين ترتيب، دولت

مي ارزشة رسد، توزيع قدرت مندان مي و بعد از اين تنها صلاحيتي ها بود، از دست دهند

كه ند داشته باشند، اجرايتوانميكه  و يـا جهـاني دارد منشأقوانيني است . حقوق بشري

ة هاي ملـي در دوران جهـاني شـدن سياسـت، كميتـ نتيجه گرفت دولت توانميبنابراين

قلمـروي خـاص منشـأ اجراي قوانين خواهند شد كه بر خلاف گفتمان مـاكس وبـر نـه

و نه اينكه در رابط به رقابت آميز با دولتة جغرافيايي دارد ميهاي ديگر .برند سر

 دستاورد

شناخت قانونمندي پديده مورد پژوهش است كه از اين نكتـه» علم«اساسي ترين مسئلة

، تعارض دارد؛ لذا از ديدگاه كندمينظر با ايدئولوژي كه در راستاي كتمان واقعيت عمل 

ن انكار كرد؛ اما، هر تفكري كـه بتوانـد توانميكاركرد، نقش ايدئولوژيكي ماركسيسم را

اي از مجهولات را معلوم سازد، به زعم، استقبال از آن به نـام دانـش علمـي نـاگزير پاره

هاي حاكميت جنگ سرد كه نگرش التقـاطي، بنابراين بر خلاف روش تحقيق دهه. است

اعتمـاد، هـاي مـورد شد، امروزه اصل دسـتيابي بـه داده با يك انگ غير علمي منتفي مي

و لـذا اگـر كه از هر نحوه كندمياقتضاء  اي كه محقق را به علم هدايت كند، بهره گيـرد

هاي ماركسيسم هم خواني دارد، برجسـته كـردن آن بـه جهاني شدن سياست با رهيافت

�. نام انضباط علمي ضروري است

1. John W. Meyer 
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